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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم
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حجت: فصل نهم
مقصود آنهـا از حجـت   . رود در تعابير اصولي، لفظ حجت به كار مي•

: اند چيست؟ برخي براي حجت سه معنا ذكر كرده
حجت به معناي لغوي، . أ•
حجت به معناي منطقي، . ب•
. حجت به معناي اصولي. ج•
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حجت: فصل نهم
: اند در مورد حجت به معناي لغوي گفته•
آن هر چيزي است كه صلاحيت احتجاج را داشته باشد و بتـوان بـا   •

. آن احتجاج نمود
انـد   و برخي در تفسير معناي لغوي حجت، همان معنايي را ذكر كرده•

. اند كه ديگران در تفسير معناي منطقي حجت بيان كرده
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حجت: فصل نهم
مثلاً آقاي مشكيني در اصـطلاحات اصـول، حجـت در لغـت را بـه      •

داند كـه   معناي برهان گرفته و آن را عبارت از تصديقات معلومي مي
.رساند ما را به تصديق مجهولي مي



6

حجت: فصل نهم

و اين تعريف، همان اسـت كـه در منطـق در تعريـف حجـت بيـان        •
اي از تصديقات است كه نسبت به  در منطق، حجت مجموعه. شود مي

اي بـه دسـت    از تأليف اين تصديقات، تصـديق تـازه  . آنها علم داريم
.آوريم كه قبلاً نسبت به آن علم نداشتيم مي
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حجت: فصل نهم
مرحوم مظفر در اصول فقه حجت به معنـاي منطقـي را هـر چيـزي     •

دهد و البته  شود و مطلوبي را نتيجه مي داند كه از قضايا تأليف مي مي
مقصود از قضاياي مؤلفه، قضايايي است كه به آنها اذعان داريم و بـه  

ايم و مقصود از مطلوب، چيزي است كـه در   تصديق آنها دست يافته
. ايم قبل مجهول بوده و ما در جستجوي علم به آن بوده
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حجت: فصل نهم

تعريفي كه مرحوم مظفر براي حجت به معناي منطقي ذكر كردند، بيان •
ديگر از همان است كه آقاي مشكيني براي حجت به معنـاي لغـوي   

.ذكر كردند
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حجت: فصل نهم
حجت اصولي در نزد مرحـوم مظفـر، آن چيـزي اسـت كـه متعلـق       •

. كند، اما موجب يقين به متعلـق خـودش نيسـت    خودش را ثابت مي
.يعني مثبت متعلق هست، اما اثبات در حد يقين و در حد قطع نيست

در «زيرا خود يقين با قيـد  . يابد اين تعريف به امارات اختصاص مي •
شـود و اصـول عمليـه     از تعريف خارج مي» حد يقين و در حد قطع
. مثبت متعلقشان نيستند
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حجت: فصل نهم
يقين اگر چه به تعبير مرحوم مظفر حجت بـه معنـاي لغـوي هسـت،     •

.يعني صلاحيت احتجاج را دارد؛ اما حجت به معناي اصولي نيست

. كننـد  ي عملي ملكف را در فرض تحير تعيين مي اصول عمليه وظيفه•
. آنها اثباتي نسبت به واقع ندارند
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حجت: فصل نهم
 اصـطلاح در  حجـت گيـرد كـه لفـظ     بنابراين مرحوم مظفر نتيجه مي•

است و معتقد است اماره،  دليلو معادل لفظ  امارهمعادل لفظ  اصولي
.دليل، حجت و طريق، مصطلحات يكسان و به يك معنا هستند
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حجت: فصل نهم
اما براي شناخت معناي حجت در اصطلاح اصولي بايد به مطلب زير •

:دقت كنيم
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حجت: فصل نهم
معناي لغوي حجت همان است كه مرحوم مظفر اشاره كرد يعني آنچه •

اين حجت ممكن است حجت له باشـد و  . صلاحيت احتجاج را دارد
. ممكن است حجت عليه باشد
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حجت: فصل نهم
اگر كسي كاري را انجام دهد و دليل براي آن كار داشـته باشـد كـه    •

گـوييم يعنـي    بتواند به آن دليل تمسك كند به آن دليل، حجت له مي
تواند با آن اجتجاج، عمل خـويش   اين حجت به نفع او است و او مي

تواند به  حال اگر كسي كاري انجام داد كه ديگري مي. را توجيه نمايد
دليلي عمل او را محكوم نمايد، چنين احتجاجي، حجت عليه خواهد 

پس حجت بـه  . دليل براي بيان قابل توجيه نبودن عمل او است. بود
توان با آن احتجاج نمود، چه لـه باشـد و    معناي لغوي يعني آنچه مي

.چه عليه
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حجت: فصل نهم
گـردد   در منطق، منطقي به دنبال مصداقي خاص از ايـن حجـت مـي   •

ي پيـدايش معلومـات جديـد را     يعني به دنبال حجتي است كه نحوه
. توجيه كند

رو است كه وقتي به چيـزي جهـل   -منطقي همواره با اين سئوال روبه•
كنيم، مجـوز و مبـرر علـم مـا      داريم و بعد نسبت به آن علم پيدا مي

كنيم؟  چيست؟ چرا نسبت به آن چيز علم پيدا مي
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حجت: فصل نهم
جستجوي منطقي در واقع، جستجويي از مصداق حجـت بـه معنـاي    •

خواهد بداند در عالم تكوين و حقايق واقعاً به چه  او مي. لغوي است
. توان احتجاج كرد چيزي مي
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حجت: فصل نهم
اي از  تـوان بـه مجموعـه    يابد كه مـي  او در جستجوي خويش در مي•

تصديقات معلوم به عنوان حجت بر تصـديق يـك مجهـول تمسـك     
. نمود
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حجت: فصل نهم
گـردد كـه ايـن معلومـات      هـايي مـي   سپس در پي شرايط و ويژگي•

توانند داشته باشند تا به عنوان حجت و دليل مطرح گردند و بدين  مي
.گيرد ترتيب بحث حجج در منطق شكل مي
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حجت: فصل نهم

• 
بايدهاي . منطقي مدعي جعل و اعتبار نيست. كار منطقي كشف است•

او در تحليل بـه چگـونگي   . است» هست«منطقي عبارت ديگري از 
بايد او يك بايـد دسـتوري صـرف و    . يابد تأليف معلومات دست مي

.اعتباري محض نيست
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حجت: فصل نهم
اصولي در واقع در جستجوي حجـت  . در اصول نيز همين گونه است•

. است و باز در جستجوي مصداقي از حجت به معناي لغوي
ي مباحث فقهي و شرعي، فقيـه بـه چـه     خواهد بداند در حوزه او مي•

.تواند احتجاج كند و چه چيزهايي براي او حجت است چيزهايي مي
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حجت: فصل نهم

ي شرعيات مطرح اسـت،   به عبارت ديگر از آنجاكه اصول در حيطه •
اصول در جستجوي چيزي است كه بتواند در روابط خود با خداوند 

.به آنها احتجاج كند
اگر مكلف بـر  . گاه له است و گاه عليه. اين احتجاج دو طرف است •

طبق حجت عمل كند، حجت له است و اگر بـر طبـق حجـت عمـل     
. ننمايد، حجت عليه است
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حجت: فصل نهم
كنـيم،   بنابراين در اصول به معناي وسيع كلمه، از حجت جستجو مـي •

.حجتي كه اختصاص به باب خاص از ابواب فقه ندارد
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حجت: فصل نهم
چه ممكن است براي وظايف خاص از حجت جستجو كنـيم؛ مثـل    •

اين كه چگونه نماز بخوانيم، وضو بگيـريم، روزه چـه شـرايطي دارد    
. ؛ جستجوي از حجت در اين موارد، كار فقه است...و
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حجت: فصل نهم
در اصول از حجت به نحو كلي، بدون اختصاص به باب خاص بحث •

گويد و به تعبيـر   اصول از عناصر مشترك استنباط سخن مي. كنيم مي
.كند مرحوم نائيني از كبراي قياس بحث مي
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حجت: فصل نهم
كند، قطع قرار  هاي لغوي كه اصولي از آن جستجو مي در رأس حجت•

تـوانيم بـا يقـين،     يعني ما در روابط خودمان بـا خـدا مـي   . گيرد مي
. احتجاج و استدلال كنيم
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حجت: فصل نهم
توانيم بگوييم  اگر بر طبق يقين عمل كنيم، يقين، حجت له است و مي•

چون يقين داشتيم چنين كرديم و اگر بر طبق يقين عمل نكنيم، يقين، 
توانند بر عليه ما احتجاج كنند كه چرا بر  حجت عليه است؛ يعني مي

ي خويش را انجام نداديد؟  اساس يقين عمل نكرديد و وظيفه
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حجت: فصل نهم
حجيت يقين ذاتي است؛ اما نه به معناي آن ذاتي كه در حقايق گفتـه  •

.شود؛ چون حجيت، يك امر اعتباري است مي
فقط اين اعتبار براي يقين، اعتباري است كه عقـلا ضـرورتاً انجـام     •

.دهند، از اين روي حجيت يقين، ذاتي است مي
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حجت: فصل نهم

اما غير يقين، در نظر عقلا اين گونه نيست كه ضـرورتاً حجيـت در    •
اصل . تواند حجيت نيز براي آنها اعتبار گردد آنها اعتبار شود، اما مي

يعنـي حجيـت بـراي آن ضـرورت     . در غير يقين، عدم حجيت است
. ندارد، نه اين كه عدم حجيت براي آن ضروري باشد
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حجت: فصل نهم
براي حجيت غير يقين حتماً نيازمند دليل و حجتي هستيم و مسـلماً  •

بنابراين هر چـه  . تواند خود امر غير يقيني باشد حجت غير يقين نمي
.آورد غير يقيني است، حجيت خويش را از راه يقين به دست مي



30

حجت: فصل نهم

حال يك وقت بدون واسطه و گاه با واسطه، حجيت غيـر يقـين بـه     •
يعني ممكن است حجيت يك امـر غيـر يقينـي    . شود يقين منتهي مي

مرهون امر غير يقيني ديگر باشدكه آن ديگـري حجيـت خـود را از    
يقين كسب كرده است و ممكن است حجيت يـك امـر غيـر يقينـي     

.مستقيماً مرهون امر يقيني باشد
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حجت: فصل نهم
يعني حجـت  (كنيم  هايي كه در اصول جستجو مي-گاهي لسان حجت•

يعني ادعايشان اين است كه واقـع  . ، لسان بيان واقع است)غير يقيني
؛ مثل خبر )فقط نشان دادن آنها در حد يقين نيست(دهند  را نشان مي

).تمثيل منطقي(واحد و مثل ظاهر و مثل قياس فقهي 
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حجت: فصل نهم
توجه داريم كه در اين سطح بحث، ما فعلاً به اين كـه حجيـت آنهـا     •

اگر در اصول اثبات شود كـه  . محرز هست يا مشكوك، كاري نداريم
. كنند حجت هستند، ويژگي آنها اين است كه احراز واقع مي
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حجت: فصل نهم
وقتي خبر واحد يا ظاهري در مورد يك حكم شرعي مطرح گشـت،  •

.لسان آنها اين است كه حكم واقعي همين است
شود  شود خبر واحد حجت است يا گفته مي وقتي در اصول گفته مي •

توان با آنهـا بـر مـولي     ظاهر حجت است، معناي آن اين است كه مي
. احتجاج نمود يا مولي با آنها بر ما احتجاج نمايد

ايم و صورت  صورت اول در حالي است كه بر طبق حجت عمل كرده•
.ايم دوم در حالي است كه بر طبق حجت عمل نكرده
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حجت: فصل نهم
گوييم، پيدا نكرديم، نوبت به  ها كه به آن اماره مي اگر اين نوع حجت•

اصول عملي حجت هستند؛ زيرا وقتي مكلـف،  . رسد اصول عملي مي
كنـد و بـر    ي خود را با اصول عملي تعيين مـي  اي ندارد، وظيفه اماره

و در مقابل اين پرسش كه چرا فلان عمـل  . نمايد اساس آن عمل مي
را انجام دادي به اصل عملي مثـل استصـحاب، احتيـاط يـا برائـت،      

.كند احتجاج مي
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حجت: فصل نهم
هايي كـه در اصـول مطـرح    -گردد كه كل بحث با اين بيان واضح مي•

ي آنهـا مصـاديق    و همـه . ي بحث حجيـت اسـت   شود، در حيطه مي
. حجت به معناي لغوي هستند
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حجت: فصل نهم
اماره و اصل (ذاتي است و حجيت بعضي ديگر ) يقين(حجيت بعضي •

.، اعتباري)علمي
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حجت: فصل نهم
كنند و  به عبارت ديگر برخي حجيت خود را ابتداء از شرع اخذ نمي •

و برخي ديگر حجيت خـويش  ) مثل يقين(حجيت آنها عقلايي است 
). مثل اماره و اصل عملي(كنند  را ابتداء از شرع اخذ مي
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حجت: فصل نهم

كند؛  از سوي ديگر حجيت برخي محرز است يعني واقع را احراز مي•
.مثل امارات و حجيت برخي ديگر محرز نيست؛ مثل اصول عملي
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حجت: فصل نهم

اصـول عملـي محـرز و اصـول     . اند البته خود اصول عملي دو دسته •
اصول عملي محرز يك حالت برزخي دارنـد بـين   . عملي غير محرز

يعني نوعي واقع نمايي يـا ادعـاي   . امارات و اصول عملي غير محرز
.واقع نمايي در آنها وجود دارد
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حجت: فصل نهم
ي اينها چه يقين، چه اماره و چـه اصـل علمـي، در     در هر حال همه•

. ي ما با مولي، حجت هستند رابطه
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حجت: فصل نهم
اگر بر طبق آنها علم كنيم، حجت له داريم و اگر عمـل ننمـاييم، بـه    •

شـود، يعنـي آنهـا حجـت عليـه       ي آنها عليه ما احتجاج مـي -وسيله
. كند و اصول از حجج بحث مي. خواهند بود

هـا اسـت و قسـمت    -قسمتي از بحث اصول مربوط به كشف حجـت •
.كند ها را بيان مي ي بين حجت ديگر رابطه

. كند يـا از تعـارض حجـج    از اين روي اصول يا از حجت بحث مي •
بحث از تعارض حجج هم، بحثي از حجت است؛ زيرا وقتـي حجـج   

.متعارضند، سخن از اين است كه كدام يك حجت است
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حجت: فصل نهم
بعد از واضح شدن مفهـوم حجـت، لازم اسـت دو مطلـب را بيـان       •

:نماييم
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حجت: فصل نهم
كنند با پذيرش ذاتي بودن حجيـت قطـع، ديگـر     اي گمان مي عده. 1•

اين . جايي براي بحث از مطالب مربوط به قطع در علم اصول نيست
گمان مبتني بر اين كبري است كه ضرورتاً تمامي مسايل يـك علـم   
بايد مباحث نظري به معناي منطقي كلمه باشد؛ نه مباحـث بـديهي و   

امـا در جـاي   . ي دانـش خـارج اسـت    هر چه بديهي است از حوزه
ايم كه مسـايل و مباحـث يـك     گفته) در تعريف علم اصول(خودش 

علم هم ممكن است بديهي باشد و هم ممكن است نظري باشد و اين 
.گونه نيست كه ضرورتاً مسايل يك علم نظري باشد
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حجت: فصل نهم
بحث قطع، اگر چه فرضاً بديهي باشد، به عنوان تنبيـه بـر بـديهي در    •

هايي كه مربوط به قطع  شود و توضيح بعضي از نكته اصول مطرح مي
ي بحث قطع به عنـوان   هستند مثل قطع قطاع و تجري كه در حاشيه

گردند، معلوم نيست به آن بـداهتي   شعب و فروع آن بحث مطرح مي
از سوي ديگـر اگـر حجيـت قطـع     . باشند كه خود حجيت قطع است

بديهي باشد، بدون شك اصول آن بديهي است، اما ايـن كـه حجيـت    
هـاي علامـه    چيست؟ چگونه پيدا شده؟، امر بديهي نيست و تحليـل 

طباطبايي روشن نمود كه حجيت براي قطع اعتباري است؛ نـه يـك   
.امر ذاتي به معنايي كه در واقعيات وجود دارد
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حجت: فصل نهم
گيرد، در نظر قدما، اختصـاص بـه    حجت كه فقيه آن را به كار مي. 2•

ي فقيه، اسـتنباط   از نگاه آنها تنها وظيفه. حجت بر حكم داشته است
ي فقيه فراتر  اما طبق بحثي كه قبلاً اشاره كرديم، وظيفه. احكام است

از اين روي در بحث اصـول نيـز،   . شود از استنباط احكام تعريف مي
حجت امري اعم از حجت بر حكم و حجت بر امور ديگري است كه 

هـاي   مكتـب : آن امـور عبارتنـد از  . استنباط آنها نيز كار فقيه اسـت 
.هاي اسلامي اسلامي و نظام
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حجت: فصل نهم
همان گونه كه مثلاً فقيه بايد احكام اقتصادي اسلام را استنباط كند و •

اش در مكاسب شيخ انصاري وجود دارد، بايد مكتب اقتصادي  نمونه
ي فقيـه   وظيفـه . اسلام و نظام اقتصادي اسلام را نيز اسـتنباط نمايـد  

احكام شرعي، بخشي از فقه . منحصر به استنباط احكام شرعي نيست
هاي ديگري نيز وجود دارد كه در فقه مورد  بخش. دهد را تشكيل مي

توجه قرار نگرفته است و از آنجا كه قدما كـار فقيـه را منحصـراً در    
هاي اصولي هم به جسـتجوي از   اند، بحث استنباط احكام فرض كرده

وقتي كار فقيه را توسـعه داديـم،   . حجت بر حكم، محدود شده است
.يابد يقيناً به تناسب بحث حجت هم در اصول گسترش مي
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حجت: فصل نهم
در واقع هر جا بحثي به شئون انسان مربوط مي شود و در رفتارهاي •

ي مباحـث فقهـي قـرار     انسان ظهور و بروز پيدا مي كند، در حـوزه 
ي  هاي شناخته شـده  ي بحث گيرد؛ اگر چه ممكن است در حوزه-مي

.ي فقهي نباشد ي كتاب هاي شناخته شده فقه يا در زمره
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حجت: فصل نهم
اند؛ امادر ايـن   كم نيستند مسايلي كه فقهاي گذشته آنها را بحث كرده•

كه آن را در كجاي مباحث فقهي و در كدام كتاب جاي دهند، دچـار  
از اين روي به ادني مناسبت آن را در جايي طرح . اند -مشكل گشته

.اند كرده
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حجت: فصل نهم
اي از محرمات را ذكر مي كند كه برخي  مثلاً شيخ انصاري، مجموعه •

ولي شيخ به مناسبت ذكر ديگـر  . به عنوان مكسب قابل طرح نيستند
ي آنها غيبت است كـه   از جمله. محرمات، آنها را هم بيان كرده است

گيـرد، اداره و شـركتي بـر اسـاس آن تأسـيس       شغل كسي قرار نمي
.رود ي تجارت به كار نمي شود و عادتاً به عنوان وسيله نمي
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حجت: فصل نهم
كند، صاحب شـرائع   خيلي از مطالبي را كه شيخ در مكاسب ذكر مي •

وي به مناسبت بحث عـدالت شـاهد،   . دهد در بحث شهادات قرار مي
پـردازد و بـدين طريـق     به توصيف عادل و پرهيز او از محرمات مي

هايي مثل حرمت غنا و حرمت -شود و بحث وارد بحث محرمات مي
.كند لهو را در آنجا مطرح مي
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حجت: فصل نهم
ي  هاي شـناخته شـده   ها، آن بوده است كه كتاب علت اين گونه بحث•

ي  گيـرد و همـه   فقهي ضرورتاً تمام ابواب زندگي انسان را دربر نمـي 
گرفته است  ها جاي نمي-اند، در اين كتاب مسايلي كه فقها بحث كرده

. اند و خود آنها در محل آن مسايل دچار مشكل شده
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حجت: فصل نهم
هاي مستقلي در بعضي كتب، در گذشـته مطـرح    از سوي ديگر بحث•

اند، مطرود  بوده كه چون علما و فقهاي بعدي كمتر به آنها توجه كرده
.اند شده
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حجت: فصل نهم
. مثلاً ابو صلاح حلبي كتابي در فقه تحت عنوان تنفيـذ الأحكـام نوشـت    •

در كتاب تنفيذ . وي از شاگردان شيخ مفيد و از معاصران شيخ طوسي بود
هاي مربوط به حكومت و به اصطلاح امروزي فقه سياسي  الاحكام، بحث

از ابتكـارات ابوصـلاح در ايـن كتـاب، جمـع آوري      . مطرح شده اسـت 
ي شيخ مفيد در كتـاب   ي ولايت فقيه است كه در مقنعه هاي پراكنده بحث

. خمس، حدود، امر به معروف و نهي از منكر و قضا مطرح گشـته اسـت  
ي آن مباحث مطرح در اين كتب پراكنـده را در يـك جـا جمـع      وي همه

در آثـار علمـاي بعـدي،    . گـذارد  نمايد و اسم آن را تنفيذ الاحكام مي مي
ي لازم براي طـرح ايـن    شايد نبودن زمينه. بينيم توجهي به اين كتاب نمي

. توجهي علماي بعدي بوده است-مباحث، علت بي
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حجت: فصل نهم
وي در . همين طور شيخ طوسي در مبسوط كتابي به نـام حيـل دارد  •

اين كتاب . كند هاي فقهي را در بعضي مشكلات مطرح مي آنجا چاره
. نيز مورد توجه علماي بعد از او قرار نگرفته است
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حجت: فصل نهم
ي فقهي،  هاي شناخته شده بندي در كتاب-در هر حال طبقه•
اولاً تعبدي نيست، •
ي فقهي در آنهـا جـاي    ثانياً تمام مسايل و حتي مسايل شناخته شده•

گيرند و برخي به تناسب و استطراداً در جايي مورد بحـث قـرار    نمي
اند  گرفته

ها ضرورتاً جامع نيستند؛ يعني تمام مسـايلي را كـه    و ثالثاً اين كتاب•
از ايـن روي چـه بسـا    . گيرنـد  بشر با آنها مواجه است، در بـر نمـي  

اي را بـه آنهـا    مسـايلي وجـود دارد كـه لازم اسـت بـاب جداگانـه      
. اختصاص دهيم
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حجت: فصل نهم
ي فقيه را توسعه دهيم به تناسب بحث اصول نيـز   بنابراين اگر وظيفه•

اسـتنباط  . كار فقيه فقـط اسـتنباط احكـام نيسـت    . يابد گسترش مي
به همـين دليـل   . هاي اسلامي نيز از وظايف فقيه است مكاتب و نظام

در اصول اضافه بر جستجوي از حجت بر حكم، حجت بر مكاتب و 
ي  گردند و آنها نيز در زمره هاي اسلامي نيز مطرح مي حجت بر نظام

.گيرد كارهاي اصولي قرار مي
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مبادي تصوري

تعريف علم اصول: فصل اول
موضوع علم اصول: فصل دوم

نسبت بين علم اصول و ساير علوم: فصل سوم
اعتباريات: فصل چهارم

حكم: فصل پنجم
امتثال: فصل ششم

موضوع و متعلق حكم: فصل هفتم
نسخ: فصل هشتم

حجت: فصل نهم
استنباط: فصل دهم



58

استنباط: فصل دهم
از ايـن  . استفاده شده اسـت  استنباطي  در تعريف علم اصول از كلمه•

.اند رو علما به توضيح مفهوم اين كلمه پرداخته
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استنباط: فصل دهم
بريم و در اصول و فقه مورد استفاده  استنباط با معنايي كه به كار مي •

ي سـيد   اي است كه متأخراً پيدا شده و در ذريعـه  گيرد، كلمه قرار مي
.مرتضي نشاني از آن نيست

ها استنباط به تحصيل حجت معنا شده و اين تعبيـر   در تعابير اصولي •
مقصود آنها، تحصـيل حجـت بـر    . مكرراً در عبارات آنها آمده است

.حكم شرعي است
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استنباط: فصل دهم
همان گونه كه ديديم آقاي خوئي براي توضيح اين مطلب كه چگونه •

شود، به فرق بين استنباط و  تعريف علم اصول شامل قواعد فقهي نمي
. تطبيق پرداخت

10، ص1سيد ابوالقاسم خوئي، محاضرات في الاصول، ج: ك.ر. 
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استنباط: فصل دهم
تحصـيل حجـت   عبارت است از  استنباطحاصل آن بيان اين بود كه •

جعل كشف شده بر موردي تطبيق ، تطبيقولي در بر يك جعل جديد 
.شود و مصداقي از آن جعل پيدا مي گردد مي
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استنباط: فصل دهم

روند، در حالي  قواعد اصولي در نظر ايشان براي استنباط به كار مي •
بـا قواعـد فقهـي جعـل     . كه قواعد فقهي صرفاً قواعد تطبيقي هستند

اي كه كشـف   شود، بلكه صرفاً مصداقي براي قاعده اي كشف نمي تازه
اما همان گونه كه در آنجا نيز گفتيم بعضي قواعد . گردد شده، پيدا مي

.روند و استنباطي هستند فقهي براي استنباط به كار مي
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استنباط: فصل دهم
در هر حال اين كه استنباط به تحصيل حجت بر حكم شرعي تفسـير  •

ي احكـام   ي همان نكته است كه كار فقيه، در دايـره  شده است، نتيجه
.ي احكام خواهد بود پس استنباط نيز تحصيل حجت در دايره. است
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استنباط: فصل دهم

يعنـي  (اگر كار فقيه را توسعه دهيم و قايل شويم فقيه غير از حكـم   •
، استنباطكند، در اين صورت  مكتب و نظام را هم استنباط مي) قانون

. تحصيل حجت است بر حكم يا مكتب و يا نظام
به عبارت ديگر استنباط، تحصيل حجت است؛ امـا ايـن كـه متعلـق     •

گردد كـه اسـتنباط در آن تطبيـق    -اي بر مي حجت چيست، به حوزه
.شود مي
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استنباط: فصل دهم
اي با توجه بـه آنچـه در بحـث حجـت      تحصيل حجت در هر زمينه•

مـثلاً اگـر بخـواهيم در مسـايل     . گفتيم، متناسب با آن زمينـه اسـت  
اقتصادي، حجت به دست آوريم، از آنجا كـه ايـن مباحـث از سـنخ     

ي حقايق قابـل   ، حجت بايد در دايره)نه از سنخ اعتباريات(حقايقند 
در حالي كه در مباحث فقهي، چون آنچه فقيه به دست . تمسك باشد

كند، از سنخ امور اعتبـاري اسـت،    آورد يا بر آن حجت اقامه مي مي
. تحصيل حجت نيز متناسب با امور اعتباري است
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استنباط: فصل دهم
اسـتنباط تحصـيل   . واضح است كه استنباط با تطبيق متفـاوت اسـت  •

حجت است بر يك اعتبار جديد نه اعتباري كه قبلاً بـر آن تحصـيل   
اگر در قبل بر حكمي تحصيل حجت بشود و بعـد  . حجت شده باشد

در پي مصداقي براي آن باشيم، همان گونه كه آقاي خـوئي فرمـود،   
.تطبيق نام دارد
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استنباط: فصل دهم
با توجه به اين مطلب يعني با توجه به ايـن كـه اسـتنباط تحصـيل      •

ي امور اعتبـاري و مباحـث فقهـي اسـت، تحصـيل       حجت در حوزه
يعني به اعتبار شارع يقين حاصـل  (حجت ممكن است به قطع باشد 

و ممكن است به اماره تحقق يابد و ممكن است به اصل عملي ) شود
. صورت گيرد
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استنباط: فصل دهم
ي شـبهات حكمـي    استنباط در حوزه: البته همان گونه كه قبلاً گفتيم•

مطرح است نه شبهات موضوعي و در تعريف علم اصول نيز بيان شد 
هاي علم اصول مخصوص مجتهدان است و مباحث مشترك  كه بحث

. گيرد ي اصول قرار نمي بين  مقلدان و مجتهدان در حوزه
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استنباط: فصل دهم
رود كـه در   اي سـخن مـي   از اين رو در اينجا از اصل عملي و امـاره •

آينـد و آنچـه از آنهـا در رفـع شـبهات       شبهات حكمي به كـار مـي  
. ي بحث اصولي نيست موضوعي باشد، در حوزه
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استنباط: فصل دهم
هاي استطرادي  هاي اين چنيني اگر در اصول وارد گردند، بحث بحث•

شوند، شبهات موضوعي  يعني وقتي شبهات حكمي مطرح مي. هستند
در كنارشان، استطراداً و به دليل اين كـه جايگـاه مسـتقلي بـه آنهـا      

به همين دليل امـاراتي  . گيرند يابد، مورد بحث قرار مي اختصاص نمي
كه به شبهات موضوعي اختصاص دارند، مثل بينه و خبر ذواليـد، در  

اصول صرفاً در جستجوي مطالبي است كـه بـه   . شوند فقه مطرح مي
آيد و مسايل مشـترك   كار فقيه به عنوان مجتهد و مستنبط احكام مي

هـايي اسـتطرادي و   -بين مقلد و مجتهد، اگر هم مطرح شوند، بحـث 
.كناري خواهند بود
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استنباط: فصل دهم
ي امـور   با اين بيان واضح شد كه استنباط تحصيل حجت در حـوزه •

ي  اعتباري است و به همين دليل اضافه بر قطـع كـه مطلقـا در همـه    
شـود كـه    هايي بحـث مـي  -ها حجت است، در اصول از حجت زمينه

. ي خاصي باشد ي حجيت آنها محدود به دايره ممكن است دايره



72

استنباط: فصل دهم
مثلاً نظر مشهور فقها اين است كه خبر واحد در احكام شرعي حجت •

آنها حجيت خبر واحد را در اعتقادات و حتي در موضـوعات  . است
زيرا اصـول در وادي خاصـي از تحصـيل حجـت     . شرعي نپذيرفتند

. تحصيل  حجت در اينجا فقـط در امـور فقهـي اسـت    . كند بحث مي
ي  ضرورتاً اين گونه نيست كه هر چه در اينجا حجت است، در همـه 

.هاي ديني، حجت باشد بحث
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استنباط: فصل دهم
البته در بحث عقايد، اين بحث مطرح است كه آيا اصلاً خبر واحد در •

عقايد حجت نيست يا در عقايد هم حجيت خبر واحد معنا دارد؟
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استنباط: فصل دهم
حجيت خبـر  : اند برخي گفته. اي از اين بحث، بحث فقهي است مرتبه •

.واحد در عقايد، در واقع حجيت استناد است
مطلبي را امام صادق عليه السلام مثلاً فرموده، استناد به : اگر بگوييم •

استناد كار ما به عنوان مكلف اسـت و  . امام صادق عليه السلام است
من بـه امـام عليـه السـلام اسـتناد      . تواند يك حكم شرعي باشد مي
دهم كه حضرت چنين كرد يـا چنـان نكـرد يـا فـلان سـخن را        مي

. شـود  اين بحث همانند آن چيزي است كه در روزه مطرح مـي .گفت
: نسبت دادن به دروغ حرام است و در مـورد روزه اثـر وضـعي دارد   

.بطلان روزه
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استنباط: فصل دهم
.اين حجيت استناد بحث فقهي است و ربطي به اعتقادات ندارد•
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استنباط: فصل دهم
شود، خود عبارت امام صادق عليه السلام  آنچه مربوط به عقايد مي •

در . ي اعتقادي توسط ايشان طـرح شـده اسـت    است كه مثلاً مسئله
آيا خبر واحد در اين روايت . شود آنجا است كه اين سئوال مطرح مي

توان با استناد به حجيت خبر واحد، آن بحث  معنا دارد يا نه؟ آيا مي
اعتقادي را مستمسك قرار دهيم؟ 
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فرمود، معنا داشـت كـه خبـر     وقتي حضرت حكم شرعي را بيان مي•
اين حكم، ظـاهري و يـك نـوع    . واحد، حكم را براي ما حجت كند

.اعتبار در جنب اعتبارات شارع است
ي اعتقاد آيا معنا دارد كه شارع يك اعتقاد ظـاهري را   اما در زمينه •

براي ما حجت كند؟
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آيا در آنجـا  . كند اعتقاد امر اعتباري نيست، بلكه از واقع حكايت مي•

اي  اگـر خبـر ثقـه   : تواند بگويد اعتبار شارع معنا دارد؟ آيا شارع مي
ايـن بـر شـما حجـت     . خصوصيات بهشت را براي شما مطرح نمود

تواند به تناسب همين محتوا، چيـزي را بـراي مكلفـان     است؟ آيا مي
اعتبار نمايد، اگر چه در واقع خصوصيات بهشت اين گونه نباشد؟
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حال فرض كنيد در همين مثـال، كسـي اعتقـاد بـه بهشـت بـا ايـن        •

اگر از علـت اعتقـاد او سـئوال كننـد، آيـا او      . خصوصيات پيدا كرد
دهد؟  تواند خبر ثقه را مستمسك خويش قرار مي-مي

در اينجا خود محتوي اعتبار نشده است، بلكه اعتقاد به محتوي اگـر  •
مخالف با واقع باشد، براي مكلف، معذر است و اگر مطابق بـا واقـع   

.باشد، براي او منجز است
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ي اعتقادات اسـت و از   ها، بحث خبر واحد در حوزه ي اين بحث همه•

همان طور كه بحـث خبـر   . باشد هاي اصولي خارج مي ي بحث حوزه
بحـث اصـول در   . واحد در موضوعات نيز از اين حيطه بيرون است

اي كـه داديـم، حجيـت     حجيت خبر واحد در حكم است و با توسعه
.گيرد خبر واحد در حكم، مكتب يا نظام مورد بررسي قرار مي
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مطلب ديگري كه لازم است در اينجا بيان كنيم، اين اسـت كـه نـوع    •

بنـابراين آنچـه در   . استنباط حكم با نوع استنباط مكتب مشابه است
ي استنباط مكتب هـم   ي استنباط حكم، حجت است، در زمينه زمينه

. گيرد مورد استفاده قرار مي
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هايي كـه در  -ضرورتاً بحث. اما نوع استنباط نظام با آن دو فرق دارد•

دهيم، در آنجـا كـارآيي نـدارد و بحـث خـاص بـه        احكام انجام مي
. طلبد خودش را مي

ي علم ارايه كرديم، علم  از اين رو در فهرستي كه ابتداي بحث فلسفه•
يك قسـم را حجيـت در   . اصول را به دو بخش اصلي تقسيم نموديم

.حكم يا مكتب و قسم ديگر را حجت بر نظام ناميديم
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الحجه

الحجه : القسم الاول
علي الحكم او المذهب

: القسم الثاني
الحجه علي النظام

)2نمودار شماره (
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•.
.اند-چه حكم، چه مكتب و چه نظام، همه از امور اعتباري. •
فقط همان گونه كه گفتيم ايشان اين بحث را در فارق بـين قواعـد   . •

.اصول و فقهي مطرح نمود
بنابراين استصحاب يا حجيت خبر واحدي در اصـول مـورد بحـث    . •

است كه در شبهات حكمي به كار روند، بحث استصحاب در شبهات 
موضــوعي يــا حجيــت خبــر واحــد در شــبهات موضــوعي، بحثــي 

.استطرادي است
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